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 چکیده:

  رانیدر فقه و حقوق ا  دیاس ت و از موض وعات نو د  یبه قطعات زمان ت یمالک میبر تقس   یمبتن  ،یزمان ت یمالک

از  ژوهش گران به امکان نن اععان دارند     یاریاس ت که بس    یانهاد، مس لله نیاص   ا رشی.  ذرودیبه ش اار م

از نن اس  ت.  رس  ش    یناش     یهات یو مس  لول یمالکان زمان  یقلارو تص  رفات ماد نییتع  ،یاما چالش اص  ل

  یزمان  ت مالکی در —مطلق مالک در تص ر   اریاخت  معنای به  — ت یاطلاق مالک  ایاس ت که ن نیا  یاس اس  

 کند؟یم  یاطلاق تحا نیرا بر ا ییهات یمالکان، محدود ریحقوق سا نکهیا ایقاب  اعاال است، 

  ینظر  یمبن ا  ران،یو حقوق ا  هی  از من اب  فق ه امام  یریگو با بهره  یلیتحل-یفیحاض   ر با روش توص      ژوهش

. در کندیم یمعرف  یمالکان زمان  یقلارو تص   رفات ماد نییتع یبرا ییعنوان الگووقف را به یطبقات ت یمالک

 نیاس ت  ها  همیعلقو طبقات و مص لحت مو  ریبه حقوق س ا دیوقف، هر طبقه مالک اس ت اما تص رفاتش مق

 ت یدر بازه مختص به خود مالک اس ت، اما اطلاق مالک یحاکم اس ت  مالک زمان  زین یزمان ت یمنطق در مالک

 .شودیمالکان محدود م ریاو با حقوق سا

  ن،ی  نوع تص ر  ااتلا  عش ودیم نییتع  ریبس ته به س ه مت   هات یمحدود نی ژوهش نن اس ت که ا یاص ل  افتهی

  ای ثالث( و وجود   ای  رمتص ر یمتص ر  امالک متص ر ، مالک غ ت یو انتفاع(، هو  فاءیمال، اس ت ت یوض ع رییت 

تص  ر  هاراه اس  ت، در   ت یدودعاتاً با مح یطبقات ت یگونه که در وقف، مالکمالکان. هاان  ریفقدان اعن س  ا

و در فقدان نن،    کند یم فایا  یتص رفات ماد ت یدر مش روع  یمالکان، نقش محور ریاعن س ا زین  یزمان ت یمالک

 .است  اثبات قاب  — یقهر ای قراردادی از اعم —متصر   یمدن ت یمسلول

 

 . اطلاق مالکیت، محدودیت تصر ، تصرفات مادی، مالکیت زمانی، اعن مالکانواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

هر مالک مجاز    ،یقانون مدن 30ماده   مطابق 1مالکیت زمانی به معنای تقس یم مالکیت به قطعات زمان اس ت.

  مورد  در مال  یتص رفات، تص رفات ماد  نیاز ا  یکینس بت به ملک خود انجام دهد.   یاس ت هرگونه تص رف

اس تفاده از نن    ایکه منجر به تس ل  بر مال    ش ودیاطلاق م یبه اعاال  یاس ت. تص رفات ماد  یزمان ت یمالک

 یعا  حقوق کی یبه منظور اجرا یتص رفات گاه  نی. اب یتخر  ای ریمانند س کونت در خانه، تعا  گردد،یم

  زی ن  ی. در موارددینیبه ش اار م  یتص ر  ماد  یکه نوع  ی س از عقد ب   یمب  یتحو  رینظ  رند،یگیص ورت م

انجام    اینداش  ته باش  ند، مانند س  کونت در خانه    یبا عا  حقوق یارتباط  یماکن اس  ت تص  رفات ماد

 دو نوع تصر  وجود ندارد. نیا نیب یحال، از نظر نثار و احکام، تفاوت نی. با اراتیتعا

  دگاهی  . در مق اب ، دکنن دیم میس    تق  یو ش    ن یدو نوع فعل بهرا  ت ی  مالک  هاهی  نظر یبرخ ت،ی  حوزه مالک در

.  رد ی ذیرا م  ت ینوع مالک کیو تنها    داندینا  ت یاز مالک  یرا نوع خاص  یش ن ت یوجود دارد که مالک  یگرید

مالکان در تص رفات   اراتیاخت  ،یش  ن ت یمالک  رشیعدم  ذ  ای رشیص ر  نظر از  ذ  ،یزمان ت یدر مورد مالک

به عنوان      .ردیمورد توجه قرار گ  دیبا زیمالکان ن  ریچرا که حقوق س ا   مواجه اس ت   ییهات یبا محدود  یماد

 را ندارد. یزمان ت یبردن مال مورد مالک نیمثال، مالک حق تلف و از ب

  ت ی در مال مالک  یو ض واب  حاکم بر تص رفات ماد  یحقوق ت یوض ع  ی ژوهش حاض ر بررس    یاص ل چالش

تص   رفات حاکم  نیبر ا  رانیو حقوق ا  هیاس   ت که مطابق با فقه امام  یها و نثارو قواعد، چارچوب  یزمان

  یبررس   ردمال مو ت یوض ع رییت  ایمالکان    ریو ض اان تص رفات بدون اعن س ا ت یمانند مس لول یاس ت. س وا ت

را   لایس  اختاان و  تواندیم  ده،یرا خر لایباغ و کیکه فص    بهار   یفرد  ای. به عنوان ناونه، نردیگیقرار م

 ر؟یخ ایانجام دهد  یگرید یکند و تصرفات ماد ب یتخر ای یبازساز

گیرد. در وقف، هر به این چالش،  ژوهش حاض ر از مبنای نظری مالکیت طبقاتی وقف بهره می  برای  اس  

  علیهم اس ت. این س اختارطبقه مالک اس ت اما تص رفاتش مقید به حقوق س ایر طبقات و مص لحت موقو 

تواند الگویی برای تحلی  مالکیت زمانی باش د.  یم ( طبقاتی که با محدودیت تص ر  هاراه اس ت  مالکیت ا

گونه که در وقف، مالکیت طبقاتی عاتاً با محدودیت تص ر  هاراه اس ت، در مالکیت زمانی نیز اطلاق  هاان

تواند  ش ود. بنابراین، مطالعه وض عیت مالکیت در طبقات وقف، میمالکیت با حقوق س ایر مالکان محدود می

 مبنایی نظری برای تعیین قلارو تصرفات مادی مالکان زمانی فراهم کند.

 
1 . Amy M. Gregory, An economic analysis of a timeshare ownership, P69 



 

 

در    یحیمقرره ص   ر زین  یوجود دارد و قانون مدن یمتف اوت  یهادگاهی  حقوقدانان نظرات و دفقه اء و  نیب در

  یها نگرش   یبه دنبال احص  اء و تحل  ،یلیتحل-یفی ژوهش، با اس  تفاده از روش توص    نیباره ندارد. ا نیا

ها  چالش  یاس ت که بتواند  اس خگو  حیجام  و ص ح  دگاهید کیو ارائه    رانیو حقوق ا  هیموجود در فقه امام

اس   تفاده    یبرا یجام  و کاربرد یچارچوب قانون کی ژوهش، ارائه    نیو ابهامات موجود باش   د. هد  ا

  نی باش د. امی ژوهش گران و قض ات محاکم   یمس تق  برا یو قض اوت، مرجع قیو در مقام تحق  ،قانونگذاران

نگرش منطبق بر   کی  ب ه دنب ال ارائ ه    ران،یو حقوق ا  م امی هدر فق ه ا  یقیو تطب  یلیتحل  کردی ژوهش ب ا رو

هرچند در   اس  ت. ینیتقن  یازهایح  و فص    اختلافات و  اس    به ن یجام  برا  یاروز و مقرره  یازهاین

وجود   ،حاض ر بررس ی  یش ینه  ژوهشهای متعددی انجام ش ده اس ت ولی  خص و،، مالکیت زمانی،  ژوهش  

 دهد.را در این باره نشان نای ی ژوهش مستقل

  ت ی  به هر حال، حول مالک  یانجام نش ده اس ت ول یخص و، موض وع حاض ر تا کنون  ژوهش مس تقل در

 اشاره کرد  ریبه نثار ز توانیم ،یزمان

 ریتاجا  هیتوس  خانم سا  ران«یدر فقه و حقوق ا  یزمان  ت ی مالک  یقراردادها نییا عنوان »تبی بانامه  انی ا  1

در این  ایان   دفاع ش ده اس ت. 1389و اقتص اد در س ال   یدر دانش گاه اص فهان، دانش کده علوم ادار یاح یر

عاده تلاش نویس  نده محترم در جهت بررس  ی ماهیت و مش  روعیت این قراردادهاس  ت و به نثار نن  نامه  

 نپرداخته است.

محاد س  روش   یتوس    نقا  «یزمان ت ی دارندگان مالک  یبا عنوان »رواب  حقوق زین یگرید  ینامه  انی ا -2

در    ت یاز جرم و اص لا  و ترب یریش گیدانش کده    ،یو خدمات ادار  ییزاده در دانش گاه علوم قض ا  یدزفول

و  64محترم تا ص فحه    س ندهیص فحه اس ت. نو 130 باًینامه که تقر  انی ا نیدفاع ش ده اس ت. در ا  1397س ال  

ش ده اس ت    یزمان ت ی در فص   دوم که معنون به نثار مالک  ی رداخته اس ت ول  اتیدر ض ان فص   اول به کل

 یمورد بحث قرار گرفته اس ت ول  یاز نثار و حقوق مالک زمان  یفص   برخ  نیبه نثار نن  رداخته اس ت. در ا

 به طور مشخص تصرفات و قلارو نن بحث نشده است. 

در حقوق    قیب ا تطب رانیدر حقوق ا  یزم ان  ت ی م الک  یو نث ار حقوق  ت ی  ب ا عنوان »مط الع ه م اه  یان امه   انی    ا  -3

دفاع ش ده    1390در س ال   یکیالکترون  یهاتوس   خانم الهه  ارس ا در دانش گاه قم، دانش کده نموزش  کا«ینمر

  یمورد بررس   یتصرفات مالک زمان ژهیو به و  یمانز ت ی رغم عنوان نن، نثار مالکینامه، عل  انی ا نیاست. در ا

  انی  ا  100تا ص فحه   باًی رداخته و در بخش دوم که تقر  اتیدر بخش اول به کل  س ندهیقرار نگرفته اس ت. نو



 

 

  ت ی   رداخته اس  ت و در بخش س  وم که معنون به انحلال و نثار مالک  یزمان ت ی مالک ت ینامه اس  ت، به ماه 

 است، صرفاً در حد سه صفحه به مساله نثار اشاره کرده است. یزمان

( نن«  ن  یش   ر میات ا  یحقوق ت ی  و م اه   یزم ان ت ی م الک رشی  ذ  ت ی  ب ا عنوان »ق ابل  زین یگرید  ین امه  انی    ا  -4

دفاع    1392در س ال    یو علوم انس ان  اتیمعلم، دانش کده ادب ت یدر دانش گاه ترب  یمحاد خراس ان یتوس   نقا

در این  ایان نامه نیز نویس  نده محترم به مش  روعیت و ماهیت قراردادهای مربو  به مالکیت  ش  ده اس  ت. 

 .زمانی  رداخت است 

در دانش گاه   یمراد  یمهد یتوس   نقا  «یزمان ت ی مالکان در مالک یمدن  ت یبا عنوان »مس لول  یانامه  انی ا -5

در این  ایان نامه نیز مش روعیت مالکیت  دفاع ش ده اس ت.   1394مدرس، دانش کده حقوق در س ال   ت یترب

 لیت مدنی مالکان در مالکیت زمانی اشاره کرده است.لوزمانی بررسی شده و به وضعیت مس

توس   خانم    ن«یعقود مع قیاز طر  یزمان ت ی مالک یامکان انعقاد قراردادها یبا عنوان »بررس   زین  یامقاله -6

به    1392در س ال   8یا یش ااره    ن،ینو یابیبازار    قاتیتحق  ی ژوهش  -یدر مجله علا یاح یر ریتاجا هیس ا

 در این مقاله، نویسنده محترم به مشروعیت قراردادهای مالکیت زمانی  رداخته است. است. دهیچاپ رس

محاد محس ن   یتوس   نقا  ران«یدر حقوق ا  یزمان ت ی مالک  یحقوق ت یبا عنوان »ماه  زین یگرید  یمقاله -7

در این مقاله، تلاش نویس  نده به بررس  ی ماهیت حقوقی مالکیت زمانی    اس  ت.  دهیبه چاپ رس     یعتیود

 معطو  شده است.

به چاپ   هانهیمحاد ص الح  ارس ازاده در مجله فق  یتوس   نقا  ن«،یدر عقود مع  یزمان  یب  گاهیمقاله »جا -8

 در این مقاله نیز ماهیت بی  زمانی بررسی شده است. است. دهیرس

  یتوس     نقا   ران«،یدر فقه و حقوق ا  یزمان  یقرارداد ب یو نثار حقوق  گاهیبا عنوان »جا یگرید  یمقاله -9

در این مقاله تص رفات مادی مالکان   اس ت.  دهیبه چاپ رس    یاس  یدر مجله مطالعات علوم س   یعادل احاد

 زمان بررسی نشده است.

در مجله قض  اوت   یعتیش  ر دیس  ع  یش  ده«، توس    نقا یزمان بند ت یانتقال مالک  ای یزمان   یمقاله »ب -10

 منتشر شده است.

 در مجله قضاوت چاپ شده است. نینو زی رو یتوس  نقا «،یزمان  یمقاله »ب  11

  یدر مجله فقه و مبان   یص اد حض رت  یتوس   نقا  «،یزمان  یب  یو حقوق یفقه ت یماه  یمقاله »بررس   -12

 است  دهیبه چاپ رس یحقوق اسلام



 

 

  ینش ده اس ت و محور اص ل   یاگونه اش اره  چیتص رفات مالکان ه  ت یفیتاام مقا ت عکر ش ده نس بت به ک در

 .باشدیم یزمان ت ی مالک ت یدر رابطه با ماه  شتریمقا ت ب نیا

 مادی مالکان زمانی تصرفاتمبانی نظری وقف در تحلی    .1

الانفع «« اب ازداش   ت اص     م ال و    ی و تس   ب  نیالع  سیب ا عب ارت »تحب  وقف  ه،ی در فق ه ام ام

 زین رانی ا یقانون مدن 55ماده  (2/447   1417اس یس تانی،   ش ده اس ت.  فی منفعت نن( تعر  یرهاس از

   ی مال حبس و مناف  نن تس  ب نیع نکهی را بازتاب داده اس  ت  »وقف عبارت اس  ت از ا  فی تعر نیها

که فروش   یبه نحو  کند ینق  و انتقال را از مال س لب م ینزاد  کردن،ش ود«. در وقف، مالک با وقف  

(. 89، ،1400  ،یزدانینن مانوع، به ارث منتق  نشود، قاب  هبه نباشد و به رهن و اجاره داده نشود ا

  نی و محدود دارد، نه مطلق. ها  دیمق  یتیماه  ن،یبر ع تیکه در وقف، مالک  دهدینش  ان م  یژگی و  نی ا

  ن ی در بازه مختص به خود مالک اس   ت، اما ا  یحاکم اس   ت  مالک زمان زین  یت زمانی منطق در مالک

 .شودیمالکان محدود م ری با حقوق سا  تیمالک

ها معاو ً عبارت »نس لاً بعد نس   و  نامهنن اس ت. در وقف  یبارز وقف، س اختار طبقات  یژگی و

  همیعلبر چن د طبق ه از موقو   یک ه م ال  یهنگ ام(.  2/73   ت ابی  ،ینیاخا  رودیبطن اً بع د بطن« ب ه ک ار م

طبق ه اول، به   تی الکم   یو بع د از انقض   ا  دی نیطبق ه اول درم  تی موقوفه به مالک نیع ش   ود،یوقف م

خود    تیاس ت که هر طبقه مالک  نی ا  یدینکته کل(.  4/63   1415  ،یاانص ار دی نیطبقه دوم درم تی ملک

تصرفات طبقه حاضر که فراتر از   ،یدل  نی. به هاینه از طبقه قبل کند،یم  افتی از واقف در  ااًیرا مستق

که رابطه    شودی رسش مطر  م  نی . حال استا رنافذیغ  یاو باش د، نسبت به طبقات بعد ات یدوران ح

  اول   طبق ه  و  موقوف ه  م ال  ب ا  (موقوف ه ن دارن د  نیبر ع  یفعل  تم الکی   ح اض   ر  ح ال  در  ک ها  یطبق ات بع د

 ست؟چی

  یتحل یش  ن تیمالک یرابطه را بر مبنا نی ا( 4/63   1415در کتاب الاکاس ب ا یانص ار  یش 

   هیاختص ا، بطن موجود اس ت، که با ص   ریاختص ا، موقت، نظ  یکرده اس ت  »طبقه معدوم، دارا

وقف     هیاز نن مت خر است... واقف با انشاء ص ،یو فق  در تحقق و وجود خارج  شودیوقف انشاء م

 یش  ن  تی مالک  یگری طبقه موجود و د  یبرا یفعل تی مالک  یکی را انش اء کرده اس ت   تی مالک وعدو ن

کتاب الاکاس  ب   «یدر حاش    یدر مقاب ، محقق اص  فهان(.  4/63   1415 ،یطبقه معدوم« اانص  ار  یبرا

به  ص رفاً یش  ن تیمعتقدند مالک(  402   1429در منهاج الفقاه« ا یص ادق روحان  دیو س (  120   1418ا

 تیاز مالک یعنوان نوع مس تقلنن را به توانیمالک ش دن اس ت و نا  یبالقوه ش خص برا تیقابل یمعنا



 

 

   ی ش   دگاه ی د رس دیحال، به نظر م  نی با ا(.  4/402   1429 ،ی  روحان3/120   1418  ،یااص فهان  رفتی  ذ

مالکان   ،یزمان تیدر مالک  رای دارد  ز  یش  تریب یهاخوان یزمان  تیمالک یعال یهاتیبا واقع یانص  ار

 —مال  نیها با عمش  خص هس  تند و رابطه نن یو طر  قراردادها دارتیموجود، اهل  رمتص  ر یغ

نن را به  توانیش   ک  گرفته و نا  یزمان یقراردادها  ییو عقلا  یاعتبار عرف ه ای   بر —  موقت  هرچند

 (.89 1392 ،یخراساننخوند منقط  دانست ا یکل

ش  ده در به مس   له مطر   هیش  ب یادی تا حدود ز یزمان  تیمالک یقراردادها تیوض  ع  ن،ی بنابرا

 شده یبندصورت زمانمالکان که به  تیمالک  زین  یزمان  تیمالک  یباب وقف است  چرا که در قراردادها

توان یاس اس م نی بر ا(. 4/63  1415 ،یاس ت اانص ار  همیعلمث  طبقات موقو   ش وند،یم نیمالک ع

 یخود دارا تیدر زمان مالک  یش د  مالکان زمان یو ش  ن  یفعل تیدر مس  له مورد بحث قائ  به مالک

 باش   ندیبر مال موض   وع قرارداد م یش    ن  تیمالک یدارا  گرانی د  تیو در زمان مالک یفعل  تیمالک

  ک ی مالک    نفربه چهار نفر منتق  ش  ود و هر  یزمان   یص  ورت ببه یاعنوان مثال، اگر خانهاهاان(. به

نس بت به   یفعل تیمالک  یفص   از س ال باش د، در فص   بهار که خانه متعلق به الف اس ت، الف دارا

  هرچند  —رابطه  نی. وجود هاباش ندیم  یش  ن  تیمالک یمالکان هم نس بت به ملک دارا  هیملک و بق

  ن ی مالک متصر  محدود بشود. بنابرا  ارات یکه اخت  شودیسبب م گری و مالکان د نیع  انمی  — فضعی

که در  ییاز ننجا یخود حق هرگونه تص   ر  را دارند، منته  یفعل تیاز مالکان در زمان مالک  کی هر 

مجاز اس  ت که   ییبر مال دارند، تص  رفات مالک تا ننجا  یش   ن  تیهم مالک  یگری زمان افراد د نیها

با قاعده  نتمورد از موارد تعارض قاعده س  لط  نی ا  قتینش  ود. در حق  گرانی باعث لطاه به حقوق د

ننکه  جهینت(.  56، 1400  ،یزدانی ا باش دیدو قاعده، قاعده  ض رر مقدم م نی  ض رر بوده و در تعارض ا

  ت ی مند، عاتاً با محدودو زمان  یطبقات  تیکه مالک  دهدیبا س ابقه، نش ان م ینهاد فقه  کی عنوان وقف به

مالکان  یقلارو تص رفات ماد نییتع  یبرا  ینظر  ییمبنا تواندیمنطق م نیتص ر  هاراه اس ت  و ها

 فراهم کند. یزمان

 زمانی توس  مالکان  مالکیت تصرفات مادی در مال مورد   .2

 30شوند و به استناد ماده  در مالکیت زمانی، هر یک از مالکان در زمان تصر  خود، مالک مال محسوب می 

توانند در مال تصر  مالکانه داشته باشند. با این حال، تصرفات ننها مطلق نیست، چرا که قانون مدنی، می 

کنند. بنابراین، این اراده ضانی سایر مالکان نیز در بازه زمانی مختص به خود مالک هستند و از مال استفاده می 

وجود دارد که هر یک از مالکان باید به نحوی تصر  کنند که باعث ضرر و صدمه به حقوق سایر مالکان  



 

 

مند شوند. به عبارت دیگر، اطلاق مالکیت مادامی است که با ضواب  و حقوق نشود تا هاه بتوانند از مال بهره

با برخی دیگر از قواعد و   مالکیت در برخورد قاعده سلطنت و وصف اطلاق  شد  یعنیدیگر تزاحم نداشته با

از جاله این   .( 57، ،  1400ایزدانی،    شودمحکوم شده و کنار گذاشته می   مالکیت حقوق، وصف اطلاق  

ا برای دف  یموارد، جایی است که تصر  مالک خلا  متعار  بوده و بدون اینکه نفعی را جلب کرده و  

رساند در این موارد، به موجب قاعده  ضرر باید از وصف  ضرری از مالک، ضروری باشد، به غیر ضرر می

قانون مدنی در این خصو، مقرر   132ماده    .( 1398انیک کار  امامی ناینی،    دست کشید  مالکیت اطلاق  

ه  ه بک  ی تصرف  مگر،  ه شودیهاسا  ه مستلزم تضررک   ندک  ی تصرف  خود   کمل  در  تواندینا  یسک»ناوده است   

قانون اساسی هم بر این نکته تاکید   40اص     «باشد.  خود  از  رف  ضرر  ایرف  حاجت    یبرا  متعار  و  قدر

 هایمحدودیت از جاله    عاال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.اتواند  کس نایکرده است که هیچ

، مواردی است که مالک با اعاال سلطنت خود بر مال، در مقام سوء استفاده از حق مالکیت وصف اطلاق  

  مالکیت توان گفت  به هر حال، می  شود.رسد در این موارد نیز سلطنت مالک محدود می باشد. به نظر میمی

بدین معنا که گاه مالک نسبت به برخی  شخص بر مال، از مقوله تشکیک بوده و دارای شدت و ضعف است 

باشد ولی نسبت به برخی از اموال، تصرفات او مند میبه طور کام ، بهره  مالکیت از اموال، از وصف اطلاق  

  مالکیت بر مزرعه و    مالکیت فرد بر  یراهن را با    مالکیت توان  »به عنوان مثال می   هایی مواجه است با محدودیت 

فرد بر  یراهن، مالک، حق هرگونه تصر  را در  یراهن خود    مالکیت بر اموال میراث فرهنگی مقایسه کرد. در  

 مالکیت دارد و بدون اینکه حصری و مانعی در نق  و انتقال، استفاده، اعراض و ... در نن وجود داشته باشد. اما  

برداری از چاه نب مزروعی، باید مطابق  رو است  برای مثال بهرهه  هایی روبشخص بر مزرعه با محدودیت 

باشد یا نق  و انتقال نن، مشاول تشریفات خا، ثبتی است    1361قانون توزی  عاد نه نب مصوب    3ماده  

های مجاز را رعایت کند. اما در مورد  یا مقررات خا، جهت کشاورزی منطقه خود در نوع کاشت محصول 

بر    رجوع کرد.  1309قانون راج  به حفظ نثار ملی مصوب    9توان به ماده  خصوصی بر نثار ملی می  مالکیت 

  مالکیتتواند نن را در تصر  خود باقی گذارد ولی این  این اساس اگر مالک اموال ملی را در اختیار دارد می

محدود است و حق معدوم کردن نن را ندارد و هاچنین در صورت انتقال، تحت شرایطی ملزم به انتقال به  

 . ( 1398اعباسی، معصومی،  «باشددولت است و در اینجا سلطه مالک بر مال محدود می
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در    یهرگونه تصر  ماد  تواندی م  ت،یمختص به خود با توجه به حق مالک  یدر بازه زمان  یمالک زماناصو ً  

مد نظر قرار دهد.  زیمالکان را ن ریحقوق سا  دی حال، با نیبا ا .(138، ، 1400ایزدانی،  مال خود انجام دهد

  ر ی باعث اصلا  و تعا  گرید  یمال و برخ  ب یمنجر به تخر  یاست  برخ  یانواع مختلف  یدارا   یتصرفات ماد

بدون    ایمالکان    ریخود ماکن است با اعن سا  یمالک در بازه زمان  یتصرفات ماد  ن،ی. علاوه بر اشوندینن م

 .می ردازیم  یمختلف تصرفات ماد  قیمصاد یو بررس  یاعن ننها انجام شده باشد. در ادامه به تحل

 اتلا  عین توس  مالک متصر  .2-1-1

مطر     سؤالیکی از تصرفات مادی مالک متصر ، اتلا  مال در زمان تصر  است. در این خصو، این  

زمانی را اتلا  نااید یا خیر؟ برای  اس  به این    مالکیت ، مال مورد  تواندمیکه نیا مالک متصر     شودمی

لذا هر کدام  سؤال اعن سایر شرکا، فرق گذاشت،  مالکان و اتلا  بدون  اعن سایر  با  اتلا  مال  بین  باید   ،

 .گیردمیجداگانه مورد بررسی قرار 

 اتلا  مال توس  مالک متصر ، بدون اعن سایر مالکان زمانی . 2-1-1-1

عین مال را بدون اعن سایر مالکان    تواندنای ، مالک متصر ،  رسدمی ، به نظر  مالکیت رغم، وصف اطلاق  علی

اتلا  کند  چرا که عا  وی با حق عینی متعلق به سایر مالکان در تضاد خواهد بود  زیرا بدون تردید سایر  

ایشان را بیگانه به شاار نورد و    تواننای مالکان ولو، در حال حاضر، مالکی تی نسبت به نن مال ندارند ولی  

نوعی حق عینی نسبت به مال برای ایشان وجود دارد  از این رو، هرگاه مالک متصر  بدون اعن سایر مالکان  

مال را اتلا  نااید، در این صورت مسلول و ضامن خواهد بود  چه تصرفات را به خاطر استیفاء از مال انجام 

 باشد. این ضاان مستند به ادله زیر می .( 78، ، 1402ااردمه،  داده باشد و چه برای غیر نن

تصر  مالک اگر باعث ضرر دیگران شود این    داردمی . که بیان  2ق.م   132با توجه به ملاک موجود در ماده  .  1

زمانی اگر مالک متصر  مال را تلف کند ضامن است  چرا که باعث    مالکیت تصر  مانوع خواهد بود. در  

 
در ملک خود تص رفی کند که مس تلزم تص ر  هاس ایه ش ود، مگر تص رفی که به قدر متعار ، و  تواندنای کس ی» 132. ماده  2

 برای رف  حاجت یا رف  ضرر از خود باشد«.



 

 

سایر افراد   مالکیت ضرر به دیگر مالکان شده است و با تلف عین باعث شده است که دیگر موضوعی برای  

 باقی نااند. 

، شخصی که مان  از تصر  مالک در مالش شده است، ضامن  داردمی. که مقرر 3ق.م 309با توجه به ماده . 2

. چرا که  باشدمی تلف نن است، در مساله کنونی نیز در فرض اتلا  مال توس  مالک متصر ، وی ضامن  

مالک متصر ، با اتلا  مال، مان  از تصر  مالک زمانی بعدی در مال خود شده است. در اینجا ضاان اصلی 

متلف رد عین به مالکان است و الزام به دادن مث  یا قیات به عنوان بدل تکلیف اصلی در مقام وفای به عهد  

 . ( 211، ، 1395اکاتوزیان،  و ضاان مستقلی نیست  باشدمی

و مالک متصر  خود اقدام به اتلا  مال ناوده است لذا    باشدمی امانی    متصرفیدید مالک    از ننجایی که.  3

 . ( 1389اامامی،  باشدمی نوعی تعدی نسبت به مال صورت گرفته است بنابراین فرد ضامن 

 اتلا  مال توس  مالک متصر ، با اعن سایر مالکان زمانی. 2-1-1-2

اگر مالک متصر  با اعن و رضایت سایر مالکان مال را تلف نااید، در این صورت هیچگونه مسلولیتی در  

زمانی باعث وجود اشاعه    مالکیت قبال سایر افراد ندارد. باید توجه ناود که لزوم کسب رضایت سایر افراد در  

و در برخی    باشدنای، چرا که اعن گرفتن مالک مساوی با وجود حالت اشاعه  باشدنایزمانی    مالکیت در  

وجود ندارد تحصی  اعن از سایرین نسبت به برخی تصرفات  زم است. مث     ایاشاعه مواق  با اینکه حالت  

به خاطر حفظ حقوق دیگران   این اعن گرفتن  به خانه هاسایه که  اختصاصی خود  دیوار  از  گشودن درب 

که فرد باید برای تلف عین از سایر افراد اجازه بگیرد   باشدمی زمانی هم یکی از این موارد    مالکیت .  باشدمی

 .( 1379ااحادزاده بزاز،  و ا  ضامن خواهد بود

 تصرفات منجر به ت ییر وضعیت مال  .2-1-2

بلکه ت ییر مادی در مال  دید   شودنایگاهی تصرفات مالک متصر ، باعث اتلا  و از بین رفتن عین مال  

زمانی، یک باغ ویلا بوده و مالک زمانی در قساتی از حیا  باغ ویلا،    مالکیت . نظیر اینکه مال مورد  نوردمی

 و یا با احداث دیواری، یک اتاق به بنا، اضافه ناوده است و تصرفاتی نظیر این.  کندمی باغچه احداث 

 
»هرگاه ش خص ی مالک را از تص ر  در مال خود مان  ش ود، بدون نن که خود او تس ل  بر مال  یدا کند، غاص ب   309. ماده  3

 لیکن در صورت اتلا  یا تسبیب ضامن خواهد بود«. شودنایمحسوب  



 

 

 . باشدمی تصرفات منجر به ت ییر وضعیت مال به لحاظ قصد و هد  مالک متصر ، دارای صور مختلفی 

 زمانی واق  شده است. مالکیت گاهی این تصرفات به خاطر اصلا  و تعایر مال مورد   1

 زمانی واق  شده است. مالکیت گاهی این تصرفات به خاطر غیر اصلا  و تعایر مال مورد   2

. مانند تعایر بنا و دهدمی تصرفات اصلاحی تصرفاتی است که مالک متصر  برای اصلا  و بهبود مال انجام  

 . ( 97، ، 1370اجعفری لنگرودی،  زائد درختان هایشاخه حذ  

در هر یک از فروض متصور شده مالک متصر  تصرفات مادی ت ییر دهنده عین را یا با اعن سایر مالکان  

انجام داده است یا بدون اعن سایر مالکان. هر یک از دو فرض حاضر به طور جداگانه مورد بررسی قرار  

 .گیردمی

 انجام تصرفات با اعن سایر مالکان زمانی  .2-1-2-1

او مطلقاً   این صورت تصرفات  انجام داده باشد در  با اعن سایر مالکان  این تصرفات را  اگر مالک متصر  

. اچه این تصرفات به خاطر اصلا  و تعایر باشد و چه نباشد چه انجام تعایرات  زم و  باشدمیصحیح  

ضروری باشد چه نباشد(. مشرو  بر اینکه از حدود اعن سایر مالکان تجاوز نکند. چرا که با توجه به ماده  

  »هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را با  ببرد یا روی نن بنا  داردمی قانون مدنی که بیان    118

یا سر تیری بگذارد یا دریچه و ر  باز کند یا هر نوع تصرفی نااید، مگر به اعن شریک دیگر«. مالک متصر   

 تصرفات خود را با اعن سایر مالکان انجام داده است. لذا تصرفات او صحیح خواهد بود.

 انجام تصرفات بدون اعن سایر مالکان زمانی . 2-1-2-2

در صورتی که مالک متصر ، تصرفات را بدون اعن سایر مالکان انجام داده باشد. در این صورت، تصرفات  

  زیرا تصرفاتی که مالک متصر  انجام داده است، گاه به خاطر اصلا  و تعایر مال  شودمیبه دو قسم تقسیم  

انتفاع   انجام گرفته و گاه به هدفی غیر از اصلا  و تعایر بوده است. گاه هم تصرفات به هد  استفاده و 

 شخصی از مالک است.

 تصرفاتی که به هد ، اصلا  و تعایر انجام شده است . 1

در موادی که مالک، تصرفاتی به هد  اصلا  و تعایر انجام داده، خود دو حالت دارد  چرا که گاهی این 

تصرفات، ضروری و ناگزیر بوده و گاهی، ضرورتی به انجام ننها نبوده است  در مواردی که انجام این تعایرات  

که اگر این تعایرات صورت نگیرد مال خراب خواهد    ایگونه و اصلاحات برای مال  زم و ضروری باشد به  



 

 

شد و یا حداق  از حی ز انتفاع خواهد افتاد. در این حالت تصرفات مالک متصر  صحیح و جایز خواهد بود   

. اگر انجام تعایرات  زم و ضروری باشد فرد ضامن  4ق. م   117چرا که او ً  با توجه به مفهوم مخالف ماده  

.  باشدمی نخواهد بود هر چند که بدون اعن سایر مالکان تصرفات را انجام داده باشد. لذا تصرفات او صحیح  

. هم استفاده ناود بدین بیان که در اینجا بخاطر اینکه تصر  فرد برای  5ق.م  132از ملاک ماده    توانمیثانیاً   

هر چند که از سایر مالکان اعن    باشد می رف  ضرر نسبت به تاامی مالکان بوده است لذا تصر  او صحیح  

نداسته باشد. منتهی در این فرض اگر تاام مقط  زمانی مالک متصر  در مدت تعایرات مست رق شود با  

  »اگر در مدت اجاره در عین مست جره تعاییراتی  زم نید که ت خیر  داردمی ق.م. که بیان    485توجه به ماده  

مان  تعاییرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تاام یا قساتی    تواندنایدر نن موجب ضرر موجر باشد مست جر  

از عین مست جره کلاً یا بعضاً استفاده نااید، در این صورت حق فس  اجاره را خواهد   تواندمی از زمان تعایر 

زمانی با توجه به اینکه فس  معنایی ندارد لذا باید منفعت تفویت شده در نتیجه تعایرات   مالکیت داشت«. در  

میان تاام مالکان سرشکن شود و مالک متصر  اجرت الاث  منفعت خود را از سایر مالکان مطالبه نااید چرا  

 .( 77، ، 1394امرادی،  که با توجه به قاعده » ضرر« ضرر او باید جبران شود

در مواردی که انجام تعایرات و اصلاحات برای مال  زم و ضروری نباشد، در این صورت تصرفات مالک  

، 117. چرا که او ً  با توجه به ملاک ارئه شده در مواد شودمیمتصر  مانوع و باعث ضاان مالک متصر  

که تصرفات مادی در ملک زمانی بدون اعن سایر مالکان مانوع    نیدمی. این نتیجه بدست  6ق.م  151و    118

است مگر در فرضی که مال در معرض تلف و یا خرابی باشد که انجام این تصرفات برای مال  زم و ضروری 

وا  اگر مالک بدون اعن سایر مالکان تصرفی نااید که  زم نبوده، این تصرفات مانوع و ضاان نور    .باشد

 
»اگر یکی از دو ش ریک دیوار مش ترک را خراب کند، در ص ورتی که خراب کردن نن  زم نبوده، باید نن که خراب  117. ماده  4

 کرده مجدداً نن را بنا کند«.

در ملک خود تص رفی کند که مس تلزم تض رر هاس ایه ش ود مگر تص رفی که به قدر متعار  و برای  تواندنای»کس ی  132. ماده  5

 رف  ضرر از خود باشد«.

»هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را با  ببرد یا روی نن بنا یا سر تیری بگذارد یا در یچه یا ر  باز  118. ماده 6

 کند یا هر نوع تصرفی نااید، مگر به اعن شریک دیگر«.

از مجرای مش  ترک مجرایی جدا کند یا دهنه نهر را وس  ی  یا تن  کند یا روی نن    یا    تواندنای»یکی از ش  رکاء   151ماده  

 نسیاب بسازد یا اطرا  نن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند، مگر به اعن سایر شرکاء«.



 

 

. دراینجا چون فرد بدون اعن سایر مالکان تصرفی را انجام داده  7ق.م  582خواهد بود. ثانیاً  با توجه به ماده  

 و تصر  او مانوع خواهد بود. باشدمی است لذا ضامن 

 تصرفاتی که به هدفی غیر از اصلا  و تعایر انجام شده است . 2

تصرفات غیر اصلاحی، یعنی تصرفاتی که برای تعایر و اصلا  نبوده است نظیر احداث باغچه یا اضافه کردن  

یک اتاق و امثال نن. اگر این تصرفات باعث کاهش ارزش مال بشوند. در اینجا این تصرفات به خاطر تنافی 

ز خواهد بود. اما اگر این تصرفات با حقوق سایر مالکان و ورود صدمه و ضرر به حقوق ننان مانوع و غیر مجا

چرا که  باشدمی این تصرفات صحیح  8ق.م  794باعث کاهش ارزش مال نشود با توجه به منا  و ملاک ماده 

به حقوق سایرین    ایصدمه مالک متصر  در مال خود تصر  کرده است و این تصرفات هم هیچگونه ضرر و  

 . ( 581- 580، ، 4، ج 1364اکاتوزیان،  . لذا این تصرفات صحیح خواهد بودکندنایوارد 

 تصرفاتی که به هد  استیفاء و جلب منفعت انجام شده است . 3

انجام   از تصرفات به خاطر استیفاء تصرفاتی است که مالک به خاطر استیفاء مناف  و جلب منفعت  منظور 

. این تصرفات در صورتی که منافاتی با  ( 97، ،  1370اجعفری لنگرودی،    . مث  سکونت در خانهدهدمی

چرا مالک   باشدمیق.م. به طریق اولی صحیح    794حقوق سایر مالکان نداشته باشد با توجه به ملاک ماده  

متصر  در بازه مختص به خود در مال خود تصرفی را انجام داده که هیچگونه صدمه و ضرری برای حقوق  

. اما اگر تصرفات او با حقوق سایر مالکان  باشدمی. بنابراین تصرفات او صحیح  ناایدنای سایر مالکان ایجاد  

در تعارض باشد و به حقوق ننان ضرر وارد کند در این صورت تصرفات او به طریق اولی با توجه به ملاک 

. چرا که فرد با وجود اراده ضانی مبنی بر عدم انجام تصرفی که باشدنای ق.م. صحیح    132موجود در ماده  

باعث صدمه و ضرر نسبت به حقوق سایر مالکان گردد، با این حال مرتکب تصرفی شده است که با حقوق  

 .باشدنایسایر مالکان منافات دارد لذا این تصر  صحیح  

اگر مالک متصر  بعد از اتاام بازه مختص به خود افص  بهار( ملک را تخلیه نکند و از تسلیم نن به مالک  

  باشد می ، مالک متصر  در حکم غاصب  9ق.م  631بعدی امتناع ورزد در این صورت با توجه به ملاک ماده  

 
 »شریکی که بدون اعن یا در خارج از حدود اعن تصر  در اموال شرکت نااید ضامن است«. 582. ماده  7

در رهن ت ییراتی بدهد یا تص   رفات دیگری که برای رهن ناف  باش   د و منافی حقوق مرتهن هم   تواندمی»راهن   794. ماده  8

 نباشد به عا  نورد، بدون این که مرتهن بتواند او را من  کند. در صورت من ، اجازه با حاکم است«.

»هرگاه کس ی مال غیر را به عنوانی غیر از مس تودع متص ر  باش د و مقررات این قانون او را نس س بت به نن مال  631. ماده  9

امین قرار داده باش د، مث  مستودع است  بنابراین، مست جر نسبت به عین مست جره، قیم یا ولی نسبت به مال ص یر یا مولی عیله  



 

 

بنابراین   دهدنای چرا که مالک متصر  با اینکه بازه مختص به او تاام شده اما مال را به مالک بعدی تحوی  

،  1، ج  1398اکاتوزیان،    باشدمیوارده    هایزیان مالک متصر  نسبت به مالک بعدی ضامن تاامی ضرر و  

 ،74 ) . 

 تصرفات مادی توس  مالک غیر متصر   .2-2

انجام    مالکیت تصرفات مادی که در مال مورد   که    شودمیزمانی، ماکن است رخ دهد، گاه توس  مالکی 

متصر  مال نیست. یعنی بالفع  مالکی تی در مال نداشته و در بازه زمانی متعاقب مالک نن خواهد شد. نظیر 

. با توجه  دهدمیاینکه نقای الف، مالک فص  تابستان یک منزل است، ولی در بهار در نن مال تصرفی انجام  

کلی تقسیم    محوربه دو    رامطالب  لذا  به تنوع تصرفاتی که ماکن است توس  مالک غیر متصر ، رخ دهد،  

 . ناائیممی

 تصرفات متلف عین  .2-2-1

که در قب  بیان شد که مالک متصر  حق اتلا  و از بین بردن مال را ندارد. مالک غیر متصر    طورهاان

مالک   اینکه  به  با توجه  بیان اولویت   نخواهد داشت.  را  مال  بردن  بین  از  اتلا  و  اولی حق  به طریق  هم 

هر گونه تصرفی را انجام بدهد با این   تواندمیو    باشدمیمتصر  عین در بازه مختص به خودش در تصرفش  

حال حق اتلا  کردن مال را ندارد. حال مالک غیر متصر  به طریق اولی حق اتلا  و از بین بردن مال را 

نخواهد داشت  چرا که به عنوان مثال در بازه مختص فرد ب افص  بهار( هیچگونه مالکی تی نسبت به عین  

و از بین بردن مال را داشته باشد. لذا در صورت تلف عین با توجه به  ندارد تا چه برسد به اینکه حق تلف  

. اما اگر مالک غیر متصر  تلف عین  باشدمیمالک غیر متصر  نسبت به سایر مالکان ضامن    10ق.م  309ماده  

را با اعن تاامی مالکان انجام داده باشد در این صورت هیچگونه مسلولیت و ضاانی نسبت به سایرین ندارد   

 
، مگر در ص ورت تفری  یا تعدی  و در ص ورت اس تحقاق مالک به اس ترداد، از تاری  مطالبه او و باش دنایض امن    هاننو امثال  

 امتناع متصر  با امکان رد، متصر  مسلول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود، اگر چه مستند به فع  او نباشد«.

»هرگاه ش خص ی مالک را از تص ر  در مال خود مان  ش ود، بدون نن که خود او تس ل  بر مال  یدا کند، غاص ب   309. ماده  10

 لیکن در صورت اتلا  یا تسبیب ضامن خواهد بود«. شودنایمحسوب  



 

 

چرا که با اعن تاامی مالکان تلف عین صورت گرفته است. علاوه بر این، اگر عنوان استیفا از عا  غیر بر 

 . استحقاق دریافت اجرت الاث  را نیز خواهد داشت.11ق.م 336فع  وی صدق کند، به استناد ماده 

 تصرفات ت ییر دهنده عین توس  مالک غیر متصر  .2-2-2

 ، گاهی با اعن سایر مالکان زمانی است و گاهی بدون اعن ایشان. شود میتصرفاتی که باعث ت ییر مادی در مال  

 تصرفات ت ییر دهنده عین با اعن سایر مالکان  .2-2-2-1

از مالک متصر  و سایر  اعن تاامی مالکان ااعم  با  اگر مالک غیر متصر ، تصرفات ت ییر دهنده عین را 

و هیچگونه مسلولیتی هم نسبت به سایر   باشدمیمالکان( انجام داده باشد. در این صورت تصرفات او صحیح  

مالکان ندارد. ااعم از اینکه انجام این تصرفات  زم و ضروری باشد یا نباشد برای اصلا  و تعایر باشد یا  

. در این فرض چون مالک غیر متصر  با اعن  12ق.م  582نباشد(. زیرا او ً  با توجه به مفهوم مخالف ماده  

ی و تفری  کرده باشد.  . مگر اینکه تعد  باشدنایتاامی مالکان تصرفات خود را انجام داده است، لذا ضامن  

ق.م. که تصرفات م عون شریک را جایز دانسته    151و    118ثانیاً  با توجه به ملاک و منا  موجود در مواد  

است. در اینجا هم از ننجایی که مالک غیر متصر  با اعن سایر مالکان تصرفات خود را انجام داده است لذا  

 . باشدمیتصرفات او صحیح و جایز  

 تصرفات ت ییر دهنده عین بدون اعن سایر مالکان. 2-2-2-2

در مواردی که مالک غیر متصر ، تصرفات را بدون اعن مالکان انجام داده باشد. در این صورت چند حالت  

 .باشدمیمتصور 

 صرفات منجر به اصلا  مال  . ت1

 .باشدنایاگر مالک غیر متصر ، تصرفات را به خاطر اصلا  و تعایر انجام داده باشد. از دو حال خارج 

تصرفات را بدون اعن مالک متصر  انجام داده است. منتهی از سایر مالکان اعن داشته است. در این   کهاین 

 صورت دو حالت وجود دارد 

 
»هر گاه کس ی بر حس ب امر دیگری اقدام به عالی نااید که عرفاب برای نن عا  اجرتی بوده و یا نن ش خص عادتاب  336. ماده  11

 مهیای نن عا  باشد عام  مستحق اجرت عا  خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است«.

 »شریکی که بدون اعن یا در خارج از حدود اعن تصر  در اموال شرکت نااید ضامن است«. 582. ماده  12



 

 

به نحوی که امکان تعایر در زمان دیگری وجود    باشد حالت اول  انجام تعایرات برای مال  زم و ضروری  

زید که مالک فص   اییز است( برای انجام تعایرات   مثلاًنداشته باشد. در این حالت اگر مالک غیر متصر  ا

چرا که هر چند فرد از مالک متصر  اعن نداشته    باشدمیانتخاب شده باشد. در اینجا تصرفات او صحیح  

ضرر و تالی فاسد نن بیشتر از عدم کسب رضایت    دادنای است منتهی اگر اقدامی جهت انجام تعایرات انجام  

ق.م. مالک غیر متصر     132مالک متصر  بود. چرا که امکان داشت مال تلف شود. لذا با توجه به ماده  

چرا که او تصر  را برای رف  ضرر انجام داده است. و با توجه به قرارداد موجود میان مالکان   باشدنای ضامن  

.  باشدمی هم این شخص برای این کار انتخاب شده بود لذا اگر اقدامی انجام ندهد در قبال سایر مالکان مسلول  

 . باشدمیبنابراین تصرفات او صحیح 

زید که مالک فص   اییز است برای این کار انتخاب نشده    مثلاًاما اگر در هاین فرض مالک غیر متصر   

باشد. در این صورت اگر تصرفی را انجام دهد مسلول و ضامن خواهد بود چرا که بدون اعن مالک متصر   

 تصرفی را انجام داده است و به حقوق او ضرر زده است.

فص  زمستان    مثلاًحالت دوم  انجام تعایرات  زم و ضروری نباشد. یعنی بتوان تصرفات را در زمانی دیگر  

و    باشدمی . لذا نسبت به مالک متصر  مسلول  باشدنایهم انجام داد. در این صورت تصرفات او صحیح  

باید ضرر و زیان او را جبران نااید چرا که در زمان مختص به او این تصرفات را انجام داده است لذا باید  

 او را هم جبران نااید. هایزیان ضرر و 

این تصرفات را با اعن مالک متصر  انجام داده باشد منتهی از سایر مالکان اعن نداشته باشد. در این صورت 

  قطعاً و مالک غیر متصر     باشدمی تصرفات مالک غیر متصر  در هر دو فرض تصرفات اصلاحی صحیح  

با توجه به ملاک موجود در ماده   ندارد. چرا که  ق.م. تصرفات  زم و    132هیچگونه مسلولیت و ضاانی 

. تصرفات غیر  زم را هم مالک غیر  باشدمیکه برای رف  ضرر انجام شده است جایز    ضروری از ننجایی

متصر  با اعن مالک انجام داده است لذا این تصر  هیچگونه منافاتی با حقوق سایر مالکان ندارد تا بخواهد  

 .باشدمی جایز نباشد. بنابراین تصرفات او صحیح 

 تصرفات غیر منجر به اصلا  مال  . 2

این صورت اگر تصرفات را با اعن تاام    این تصرفات را به خاطر غیر اصلا  و تعایر انجام داده باشد. در

. و ا  ااگر تصرفات را بدون اعن مالکان انجام داده باشد( باشدمیمالکان انجام داده باشد تصرفات او صحیح  



 

 

چرا که تصرفات او با حقوق سایر مالکان منافات دارد. لذا باید    باشدمیدر این صورت تصرفات او مانوع  

 ضرر و زیان ننان جبران شود.

 تصرفات منجر به استیفاء و انتفاع  . 3

ق.م. مالک   30. چرا که او ً  با توجه به ماده  باشدمیتصرفات مالک غیر متصر  جهت استیفاء از مال مانوع  

به حقوق دیگران وارد نکند. حال با توجه به اینکه زمان    ایلطاه باید تصرفی در ملک خود نااید که نسیب و  

مالک غیر متصر  فرا نرسیده است تصرفات او با حقوق مالک متصر  منافات و تعارض دارد. ثانیاً     مالکیت 

تا جزو تصرفات    باشدنایق.م. تصرفات او دارای هیچکدام از شرای  موجود در این ماده    132با توجه به ماده  

مالک    هایخسارت . و در فرض تصر  فرد مسلول جبران  باشدمی جایزه باشد. بنابراین تصرفات او مانوع  

 . باشدمی متصر  

 زمانی توس  غیر مالکان  مالکیت تصرفات مادی در مال مورد  .3

و مالک   باشندمی زمانی نسبت به اعاال خود در برابر یکدیگر مسلول  مالکیت که مالکان مال مورد  طورهاان

و باید خسارات و زیان ننها را   باشدمیمتصر  نسبت به رفتار زیان بار خود در قبال سایر مالکان ضامن  

و باید    باشند می ی یا تفری  نااید به طریق اولی مسلول  جبران نااید. اگر اشخا، ثالث نسبت به مال تعد 

زمانی تصرفاتی را انجام دهند    مالکیت خسارات مالکان را جبران کنند. لذا اگر اشخا، ثالث در مال مورد  

 زم است که این تصرفات مورد بررسی و تحلی  قرار بگیرد تا میزان مسلولیت و عدم مسلولیت افراد ثالث 

 نسبت به مالکان زمانی مشخص شود. 
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زمانی تصرفاتی را انجام دهد که باعث تلف مال شود، در این صورت چند    مالکیت اگر فرد ثالث در مال مورد  

 حالت وجود دارد.

ثالث با اعن مالکان این عا  را انجام داده باشد. در این صورت ثالث هیچگونه مسلولیتی در قبال سایر    .1

مالکان ندارد چرا که در این فرض به خاطر اینکه با اعن تاامی مالکان مال را تلف ناوده است در حقیقت  

مال را تلف ناود.    توانمیچرا که فق  در صورت توافق تاامی مالکان    اندکردهگویا خود مالکان مال را تلف  

 بنابراین فرد ثالث هیچگونه مسلولیتی ندارد. 



 

 

. باشدمی ثالث بدون اعن مالکان مال را تلف کرده باشد. در این صورت ثالث در قبال سایر مالکان ضامن  .  2

. که  ( 206، ،  30، ج  1418اخویی،    چرا که او ً  با توجه به قاعده اتلا  »من اتلف مال ال یر فهو له ضامن« 

هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است. در اینجا هم ثالث مال را تلف ناوده است لذا در    داردمی بیان  

انشتیانی،    . ثانیاً  با توجه به قاعده  ضرر »  ضرر و   زیان فی ا سلام«باشدمی مقاب  سایر مالکان ضامن  

هیچ کس حق ندارد به دیگری زیان بزند و هیچ ضرری نباید جبران    داردمی . که بیان  ( 222، ،  2، ج  1403

نشده باقی بااند. بنابراین در اینجا ضرری که ثالث با تلف عین به سایر مالکان زده است باید جبران شود لذا  

  »هر کس مال غیر  داردمیق.م. بیان    328. ثالثاً  هاانطور که ماده  باشدمیثالث در مقاب  سایر مالکان مسلول  

را تلف کند ضامن نن است و باید مث  یا قیات نن را بدهد، اعم از اینکه از روی عاد تلف کرده باشد یا 

بدون عاد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت، و اگر نن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیات نن مال  

  باشد می ی را تلف ناوده است لذا در برابر ننان ضامن  است«. فرد ثالث هم با توجه به اینکه مال مالکان زمان

و باید خسارات ننان را جبران کند. بنابراین اگر مال تلف شده مثلی باشد باید مث  نن را رد کند که در این  

و تاامی مالکان    گیردمی زمانی قرار    مالکیت صورت مث ، بدل مال تلف شده خواهد بود لذا هاین مث  متعلق  

. اگر رد مث  ماکن نباشد باید قیات نن را بپردازد، در اینجا سهم هر یک از مالکان باشندمیدر نن دارای حق  

ادزفولی   شودمیاو به زمان مجاوع مقاط  سایر مالکان محاسبه    مالکیت زمانی بر اساس ارزش و نسبت مدت  

. در اینجا که تلف مال توس  ثالث صورت گرفته است حق اقامه دعوی برای مالکان  ( 125، ،  1397زاده،  

علیه    تواندمی   قطعاً. با این توضیح که مالک فعلی  باشدمی زمانی اعم از مالک متصر  و غیر متصر  محفوظ  

ثالث اقامه دعوا کند چرا که مال در تصر  او بوده و ثالث در زمان تصف او مال را تلف ناوده است لذا حق 

ننان فرا نرسیده است( با توجه به    مالکیت دعوا علیه ثالث را دارد، اما مالک ش نی اسایر مالکان که هنوز زمان  

، در صورتی که مالک فعلی امتصر ( اقدامی در این شود میاینکه تلف مال باعث اخلال در حقوق ننان  

 . ( 119، ، 1390ا ارسا،  علیه ثالث طر  دعوا ناایند توانندمی جهت انجام نداده باشد، 

 تصرفات مادی غیر متلف عین توس  غیر مالک  .3-2

 .باشدمیاستیلاء و تسل   بر مال غیر من غیر حق اغصب(    ، یکی از مصادیق تصرفات مادی غیر متلف عین

   باشدنایاین تصر  از دو حال خارج 

  باشد میالف  اگر ثالث با اعن تاامی مالکان بر مال استیلاء  یدا کرده باشد در این صورت تصرفات او صحیح  

تصرفات ثالث م عون را با توجه به    توانمیچرا که ثالث با اعن تاامی مالکان بر مال مسل  شده است. لذا  



 

 

. صحیح دانست. با این بیان که هاانطور که شریک اگر از شریک دیگر اعن داشته باشد  13ق.م   118ملاک ماده  

. مگر باشدمی تصرفاتش در حدود اعن صحیح خواهد بود، ثالث هم که از مالکان اعن دارد تصرفاتش صحیح 

  »شریکی که داردمیق.م. که بیان    582اینکه از حدود اعن تجاوز نااید که در این صورت با توجه به ماده  

 بدون اعن یا در خارج از حدود اعن تصر  در اموال شرکت نااید ضامن است«. ضامن خواهد بود.

. ثالث 14ق.م  308ب  اگر ثالث بدون اجازه مالکان بر مال مسل   شده باشد. در این فرض با توجه به ماده  

. بنابراین هر خسارت و ضرر و زیانی را که به مالکان وارد کرده باشد باید جبران کند و در  باشدمی غاصب  

و باید اجرت مقط  هر مالکی را که مان  استفاده او شده   باشدمیمقاب  تاامی مالکان ضامن عین مالوک  

.  ( 87، ،  1394امرادی،    است را بپردازد و در فرض تعدد مناف  متعار  باید با ترین اجرت را به او بدهد

در اینجا مالکان ش نی امالکانی که هنوز زمان تصر  ننان فرا نرسیده است( اگر مالک فعلی امالک متصر ( 

 علیه ثالث طر  دعوا کنند. توانندمی نسبت به ثالث طر  دعوایی انجام نداده باشد 

. بدین نحو که  باشدمیزمانی دارای حا ت مختلفی    مالکیت تصرفات غاصب اثالث( در رابطه با مال مورد  

امکان دارد ثالث یا مال را تلف کرده یا اینکه نزد او هست و یا اینکه فق  مال از دسترس مالکان خارج است 

بدون اینکه تلفی صورت گرفته باشد، لذا  زم است که مسلولیت غاصب از لحاظ مدنی در هر مورد به صورت  

 جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد.

. تعهد 15ق.م   311فرض اول  اگر مال در نزد ثالث باشد و رد نن هم ماکن باشد. دراین صورت بر اساس ماده  

و غاصب حق انتخاب مث  یا قیات مال تلف شده را ندارد چرا که   باشدمیاصلی غاصب رد عین به مالک  

قیات نن را بدهد و مالک هم حق تقاضای قیات را ندارد، چرا که    تواندنایدر فرض دسترسی به مث  اصلاً  

. هاچنین در این فرض ثالث  ( 30، ،  2، ج  1379اکاتوزیان،    باشدمیدین غاصب فق  بازگرداندن عین  

. ضامن مناف  مال هم در مدت غصب خواهد بود.  16ق.م  320علاوه بر ضامن بودن اص  مال، با توجه به ماده  

 
»هیچ یک از دو ش ریک حق ندارد دیوار مش ترک را با  ببرد یا روی نن بنا یا س ر تیری بگذارد یا در یچه یا ر    118. ماده  13

 باز کند یا هر نوع تصرفی نااید، مگر به اعن شریک دیگر«.

 بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است«. اثباتید»غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان،  308. ماده  14

»غاص ب باید مال م ص وب را عیناً به ص احب نن رد نااید  و اگر عین تلف ش ده باش د باید مث  یا قیات نن را  311. ماده  15

 بدهد  و اگر به علت دیگری رد عین ماکن نباشد باید یدل نن را بدهد«.

نس بت به مناف  مال م ص وب، هر یک از غاص بین به اندازه مناف  زمان تص ر  خود و مابعد خود ض امن اس ت، » 320. ماده  16

به  تواندمیاگر چه اس تیفاء منفعت نکرده باش د  لیکن غاص بی که از عهده مناف  زمان تص ر  غاص بین  حق خود بر نمده اس ت  

 هر یک نسبت به زمان نصر  او رجوع کند«.



 

 

  لذا باید اجرت الاث  مناف  مال م صوب را از زمان غصب تا زمان رد عین به مالکان یا زمان تلف نن بپردازد 

 . ( 372، ، 1، ج 1340اامامی، 

ق.م. هاانطور که بیان شد ثالث باید مث    311  فرض دوم  اگر مال تلف شده باشد در اینجا با توجه به ماده

ااگر مثلی باشد( یا قیات نن را ااگر قیای باشد( به مالکان بپردازد. منظور از تلف مال این است که مال خود  

به خود و یا به خاطر یک حادثه خارجی مث  سی  از بین برود. اما اگر ثالث مال را اتلا  نااید و یا سبب  

که باید بدل نن   باشدمیبلکه به خاطر اتلا  و تسبیب ضامن  باشدنای وان غاصب ضامن تلف نن شود به عن 

 . ( 366اهاان، ،  را بپردازد

و امکان دسترسی و رد نن به   باشدمیفرض سوم  ثالث مال را تلف نکرده است منتهی مال از دسترس خارج  

مالک وجود ندارد لذا در حکم تلف خواهد بود. در این فرض ثالث باید بدل نن را بدهد که به نن بدل حیلوله  

. بدل حیلوله عبارت است از »عوض مالی که در  ی حصول یکی از اسباب ضاان مانند غصب و  گویندمی

سرقت و عدم امکان دسترسی مالک به عین مال با وجود نن بر عهده شخص نمده است در صورت تلف مال 

. در اینجا مالکان  ( 79، ،  2، ج  1426اجاعی از  ژوهشگران،    «شود می گفته    ت لفیاد شده به عوض نن، بدل  

چرا که ماهیت بدل در اینجا ماهیت غرامت است منتهی از ننجایی که جا  بین   شوندمیزمانی مالک بدل  

بدل را  س    توانندمیعوض و معوض بوجود نیاید در صورت رف  تعذر و قابلیت رد مال به مالکان، مالکان  

 . ( 33، ، 1396اصفایی، رحیای،  بدهند و عین مال خود را بدست نورند

. بدین نحو که  باشدمییکی دیگر از مصادیق تصر  غیر متلف عین توس  ثالث ایجاد مزاحات و ماانعت  

شدن ننان از   مندبهرهثالث بدون اینکه مال را از تصر  مالکان خارج کرده باشد، مان  تصرفات مالکان و  

لذا باید    باشدمی. در مقاب  تاامی مالکان ضامن  17ق.م   309مالشان شود. در این فرض ثالث با توجه به ماده  

 تاامی خسارات ننان را جبران کند.

که به دو صورت    باشدمی تصر  ت ییر دهنده عین توس  ثالث یکی دیگر از مصادیق تصرفات غیر متلف  

 . باشدمی

ثالث این تصرفات را با اعن تاامی مالکان انجام داده باشد، در این فرض ثالث هیچگونه مسلولیتی ندارد،  .  1

ق.م. هاانطور که شریک اگر اعن داشته باشد از شریک دیگر   582و    151،  118چرا که با توجه ملاک مواد  

 
»هرگاه ش خص ی مالک را از تص ر  در مال خود مان  ش ود، بدون ننکه خود او تس ل  بر نن  یدا کند، غاص ب   309. ماده  17

 لیکن در صورت اتلا  یا تسبیب ضامن خواهد بود«. شودنایمحسوب  



 

 

و   باشد نای. در اینجا هم که ثالث از مالکان اعن دارد ضامن  باشدمی و تصرفات او صحیح    باشدنای ضامن  

 تصرفات او صحیح خواهد بود.

اگر ثالث بدون اعن مالکان این تصرفات را انجام داده باشد، در این فرض ثالث نسبت به مالک متصر  به  .  2

طریق اولی ضامن خواهد بود. بیان اولویت  از ننجایی که مالک متصر  با اینکه مالک مال است و در زمان  

، منتهی در فرضی که از سایر مالکان اجازه نداشت و ت ییرات هم ضروری نبود در  کندمیخودش تصر   

زمانی ندارد به    مالکیت مقاب  بقیه مالکان ضامن بود. حال ثالث که هیچگونه سات و ارتباطی با مال مورد  

از دیگری است و اجازه باشدمیطریق اولی ضامن   اینکه مال  به  با علم  . حتی در برخی موارد اجایی که 

 ق.م. ضامن خواهد بود. 308و با توجه به ماده  شودمی تصر  هم ندارد( تصرفات او شام  غصب 

از  برداریبهره مصداق دیگر تصر  غیر متلف این استکه ثالث در مال تصر  کند منتهی به جهت استفاده و 

 .باشدمیمال که در این فرض چند حالت قاب  تصور 

الف  ثالث این تصرفات را با اعن تاامی مالکان ااعم از مالک متصر  و غیر متصر ( انجام داده باشد. یعنی  

در حدود اعن داده شده صحیح    . در این حالت تصرفات اوکندمیبا اعن مالکان بر مال استیلاء دارد و تصر   

 . باشدمی

ب  ثالث فق  از مالکان غیر متصر  اعن داشته باشد، در این حالت ثالث نسبت به مالک متصر  ضامن  

و باید تاامی خسارات او را جبران کند. چرا که بدون اعن او در بازه مختص ب او تصر  ناوده    باشدمی

 است.

ج  ثالث فق  از مالک متصر  اعن داشته باشد، دراینجا ثالث هیچگونه مسلولیتی در قبال سایر مالکان ندارد  

ننان فرا نرسیده است و از طرفی هم تصرفات او هیچگونه منافاتی با حقوق ننان    مالکیت چرا که هنوز زمان  

 . باشدمیندارد، لذا تصرفات او صحیح 

چرا  باشدمیفرض در مقاب  هاه مالکان ضامن  د  ثالث این تصرفات را بدون اعن مالکان انجام دهد، در این

 که او در حقیقت غاصب است.

 

 

 

 

 



 

 

 نتیجه گیری

  دهدمی تتب   صورت گرفته نسبت به مباحث  ژوهش حاضر، نتایج زیر را نشان 

زمانی ااعم از مالک متصر  و غیر متصر ( نظیر    مالکیت تصرفات مادی هر یک از مالکان در مال مورد  

و    باشدمی اتلا  و از بین بردن و یا ت ییر مالوک زمانی اگر با اعن سایر مالکان باشد، این تصرفات صحیح  

فرد متصر  هیچگونه ضاانت و مسلولیتی در قبال سایر مالکان ندارد. اما اگر این تصرفات را بدون اعن سایر  

مالکان انجام داده باشد در این صورت متصر  ااعم از مالک متصر  و غیر متصر ( نسبت به تصرفات 

سایر مالکان را جبران نااید. اما نسبت به تصرفاتی   هایزیان و باید تاام ضرر و    باشدمی ضامن    قطعاًمتلف عین  

. الف  مالک متصر  اگر این تصرفات را بخاطر شودمیزمانی    مالکیت که منجر به ت ییر وضعیت مال مورد  

ااستیفاء و جلب منفعت و یا اصلا  و تعایرات  زم و ضروری و یا به خاطر غیر اصلا  و تعایر منتهی 

باعث کاهش ارزش مال نشده باشد( انجام داده باشد، در این صورت مالک متصر  مسلولیتی ندارد و ضامن 

، ولی اگر این تصرفات را به خاطر اتعایرات غیر  زم و یا به خاطر غیر اصلا  و تعایر باشد و  باشد نای

و باید    باشدمیباعث کاهش ارزش مال هم بشود( انجام داده باشد در این صورت مالک متصر  مسلول  

خسارات و ضرر و زیان سایر مالکان را جبران کند. ب  مالک غیر متصر  اگر تصرفات را بخاطر ااستیفاء و  

جلب منفعت و یا برای غیر اصلا  و تعایر انجام داده باشد و یا برای اصلا  و تعایر غیر  زم و ضروری  

و باید خسارات سایر مالکان را جبران    باشدمیانجام داده باشد( در این صورت مالک غیر متصر  ضامن  

 نااید. 

زمانی اگر با اعن و رضایت مالکان صورت گرفته باشد، در این   مالکیت تصرفات مادی فرد ثالث در مال مورد  

و تصرفات او    باشدنایفرض ثالث مطلقاً اچه نسبت به تصرفات متلف عین و چه غیر متلف عین( مسلول  

صحیح خواهد بود. حتی در برخی صور هم مستحق دریافت اجرت الاث  عا  خود خواهد بود، اما اگر ثالث 

این تصرفات را بدون اعن مالکان انجام داده باشد، در این فرض ثالث ضامن خواهد بود و در برخی صور هم  

 خسارت ناود. مطالبه دریافت از او  توانمیتحت عنوان غاصب 
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